
استاد برجسته ژئوپلتیک

پروفسور پیروز مجتهدزاده درگذشت
 آرمان ملی: دکتر پیروز مجتهدزاده از چهره‌های شــاخص 
جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک درگذشت. کارشناس برجسته 
مسائل ژئوپلتیک و بین‌الملل که اشراف کاملی بر مسائل اروپا و 
آمریکا داشت و همواره با خوش‌رویی و بذله‌گویی با خبرنگاران 
و اصحاب رسانه برخورد می‌کرد. چهره‌ای که نه تنها رسانه‌های 
داخلی بلکه رسانه‌های خارجی نیز با وی گفت‌وگو می‌کردند. 
پیــروز مجتهــدزاده از کارشناســان واقع‌گرایــی بود کــه دغدغه 
ایران داشت و همواره درباره راه‌های توسعه و پیشرفت کشور و 
چگونگی دستیابی بهتر و بیشتر به منافع ملی در صحنه جهانی 
و بین‌المللی صحبت می‌کــرد. حال اما پس از پــس از یک دوره 
طولانی و سخت بیماری در ۸۱ ســالگی در ۲۳ مهرماه در لندن 
دار فانی را وداع گفت تا یکی دیگر از کارشناسان برجسته ایرانی 

ک کشد.  از میان اصحاب رسانه رخ در نقاب خا
   مجتهدزاده که بود؟

اســتان  نــور در  پیــروز مجتهــدزاده متولــد شهرســتان 
مازنــدران در ۲۰ بهمــن ۱۳۲۴ بــود و مراحــل تحصیلــی خــود را 
کســفورد در جغرافیای  در دانشــگاه‌های تهــران، منچســتر و آ
سیاسی و ژئوپلتیک گذراند. پیروز مجتهدزاده ۲۰ بهمن ۱۳۲۴ 
در شهر سولده از شهرستان نور در استان مازندران متولد شد. 
او تحصیــات دانشــگاهی خود را در رشــته جغرافیای انســانی 
و اقتصــادی در دانشــگاه تهــران آغاز کرد و ســپس بــرای ادامه 
تحصیل بــه بریتانیا رفــت. مجتهدزاده در دانشــگاه منچســتر 
کارشناســی ارشــد جغرافیــای سیاســی گرفــت و در دانشــگاه 
کســفورد و دانشــگاه لنــدن نیز در همیــن حوزه بــه تحصیل و  آ

پژوهش پرداخت. 
   فعالیت علمی

دکتر پیــروز مجتهــدزاده طی چند دهــه فعالیــت علمی، در 
زمینــه جغرافیــای سیاســی، ژئوپلتیــک، مرزهــای بین‌المللی 
کــز  و تحــولات منطقــه‌ای پژوهــش کــرد و بــا دانشــگاه‌ها و مرا
مطالعاتــی ایــران و بریتانیــا همــکاری داشــت. فعالیت‌هــای 
دانشــگاهی او در دانشــگاه تربیت مــدرس و دانشــگاه تهران و 
همچنین مرکــز مطالعات ژئوپلتیــک و مرزهــای بین‌المللی در 
 )SOAS( دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن
بخشی از کارنامه علمی او را تشــکیل می‌دهد. مجتهدزاده آثار 
متعددی درباره جغرافیای سیاسی ایران، مرزهای بین‌المللی، 
موقعیت راهبردی خلیج‌فارس و تحولات سیاسی منطقه تألیف 
کرد. از جمله آثار شناخته‌شده او می‌توان به »شیخ‌نشین‌های 
خلیج‌فارس«، »جغرافیای سیاســی تنگه هرمز«، »جزایر تنب 
و ابوموســی«، »جغرافیــای تاریخــی خلیج‌فــارس«، »بازیگران 
کوچک در بازی بزرگ: استقرار مرزهای شرقی ایران و پیدایش 
افغانســتان«، »سیاســت‌های مــرزی و مرزهــای بین‌المللــی 
ایران«، »امنیت و ســرزمین‌گرایی در خلیج‌فــارس: جغرافیای 
سیاسی دریایی« و »امیران مرزنشــین و مرزهای شرقی ایران« 
اشاره کرد. مطالعات او درباره مرزهای ایران و مسائل ژئوپلتیکی 
خلیج‌فارس، به‌ویژه موضوع جزایر سه‌گانه ایرانی، بخش مهمی 
از فعالیت‌های پژوهشی‌اش را دربرمی‌گرفت. مجتهدزاده در آثار 
و اظهارنظرهای خود با استناد به اسناد تاریخی و استدلال‌های 
کمیت ایران بــر جزایر تنب بــزرگ، تنب کوچک  حقوقــی، از حا
و ابوموســی دفاع می‌کــرد و تحولات مربــوط به این جزایــر را در 
چارچوب تاریخ و جغرافیای سیاسی منطقه بررسی می‌کرد. او 
همچنین در پژوهش‌های خود به نقش موقعیت جغرافیایی 
ایران در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی توجه داشت و تلاش 
می‌کرد پیوند میان تاریخ، جغرافیا، مرزها و تحولات سیاسی را در 
تحلیل مسائل سرزمینی نشان دهد. یکی از محورهای فکری 
و پژوهشــی مجتهدزاده، بررســی رابطه میان جغرافیا، تاریخ و 
هویت سرزمینی ایران بود. او در مطالعات خود به این موضوع 
می‌پرداخــت کــه چگونه عوامــل تاریخــی، فرهنگــی و نمادین 
در شکل‌گیری و تداوم هویت ســرزمینی و موجودیت سیاسی 
یک کشــور نقش دارند. در ایــن چارچوب، نظریــه آیکونوگرافی 
ژان گاتمن، استاد و جغرافی‌دان برجسته‌ای که مجتهدزاده با 
اندیشه‌های او آشنایی علمی داشت، از جمله مباحث مرتبط 
با مطالعه جغرافیای سیاسی و نقش نمادها و تصورات مشترک 

در شکل‌گیری قلمروهای سیاسی است. 
   پیام‌های تسلیت

معــاون اول رئیس‌جمهــوری در پیامــی، درگذشــت پیــروز 
مجتهــدزاده، جغرافیــدان سیاســی و پژوهشــگر ژئوپلتیــک را 
تســلیت گفــت. درمتــن پیــام محمدرضــا عــارف آمــده اســت: 
»درگذشــت اســتاد فرهیختــه، دکتــر پیــروز مجتهــدزاده، 
 ، جغرافی‌دان سیاســی و پژوهشــگر برجســته ژئوپلتیک کشور
موجب تأســف و تأثر شــد. آن اســتاد فقیــد با ســال‌ها پژوهش 
و تألیــف آثار ارزشــمند در حــوزه جغرافیای سیاســی و مســائل 
سرزمینی ایران، نقشــی ماندگار در عرصه علم و پژوهش کشور 
ایفا کرد و نام خود را در حافظه علمی ایران به یادگار گذاشت«. 
کبــر صاحلــی، رئیــس بنیاد  همچنیــن در پیــام تســلیت علی ا
ایبران شناسی آمده است: »مرحوم مجتهدزاده بخش مهمی 
از عمر علمی خویــش را به پژوهــش درباره جغرافیــای تاریخی 
و سیاســی ایران، مرزهای ســرزمینی، جایــگاه راهبردی خلیج 
فارس و صیانــت از منافع و حقوق ملی کشــور اختصــاص داد. 
آثار و پژوهش‌های او در این حوزه‌ها، حاصل ســال‌ها مطالعه 
و تدریــس و کوششــی علمــی بــرای تبییــن جایــگاه تاریخــی و 
ژئوپلتیکــی ایــران در منطقــه و جهان بود«. افشــین علا شــاعر 
نیز با انتشــار متنــی در صفحــه مجازی خــود با اعــام این خبر 
نوشــت: »در این روزهای ســوگ و حماســه‌ توأمان ملت ایران 
که میهن عزیزمان در معرض تهدید شیاطین و اهریمنان قرن، 
بیش از هر زمــان دیگری بــه وجــود دانشــمندان و حکیمان و 
سخندانان دلسوز خود نیازمند است، خبر فقدان ابدی یکی 
از ستارگان درخشان سپهر دانش و فرهنگ و سیاست، اسباب 
انــدوه عمیق همــه‌ ایرانیان غیور و وطن‌دوســت شــد. با دریغ 
بســیار باخبر شــدم کــه روز پنجشــنبه ۲۳ مهــر ۱۴۰۵ خاله‌زاده‌ 
عزیزم پیــروز مجتهدزاده پــس از مدت‌ها بیماری و رنج ناشــی 
از تالمــات شــدید عاطفــی، در دیار غربت چشــم از جهــان فرو 
بست. بی‌شــک فقدان آن دانشــی‌مرد فرزانه‌ که پس از عمری 
مجاهدت خســتگی ناپذیــر علمــی در راه اعتلای ایــران عزیز، 
کان نامــدار و  کی تهــی کــرد و در ملکــوت اعلی به نیــا خرقــه‌ خا
پرافتخارش پیوست، ضایعه‌ای تلخ و جبران ناپذیر است. او از 
استادان برجسته‌ علوم سیاسی و روابط بین‌الملل بود که بیش 
از نیم قرن از عمر پربار خود را در دانشگاه‌ها، محافل و مجامع 
معتبر بین‌المللی با ســاح قلم و زبــان از مرزهای اقتــدار ایران 

عزیز حراست کرد«. 

 آرمــان ملــی- حمیــد شــجاعی:‌ گفت‌وگو، 
کــره مفاهیمــی  هم‌اندیشــی، مباحثــه و مذا
هســتند که در زمــان رخ دادن برخی مســائل، 
مشــکلات و حتی بحران‌هــا در جامعــه مطرح 
می‌شــوند که حــل ایــن مســائل از ایــن طریق 
پیگیری شــود. چرا که اساســا تفاوت مهم این 
روش و نقطه تمایــز آن با ســایر مواجهات این 
اســت کــه گفت‌وگــو بــر پایــه آرامــش، پذیرفتن 
طــرف مقابــل و صحبــت دربــاب یــک مســاله 
مشترک پیش می‌رود و طرفین در آزادی کامل 
به بیــان مواضع خود می‌پردازنــد. در گفت‌وگو 
کم یا محکوم نیست و  و هم‌اندیشی کســی حا
همه در جایگاهی برابر قرار دارند و نتیجه و برون 
داد آن هم‌اندیشی و گفت‌وگو مورد تایید همه 
طرفین خواهد بود. امروز در شــرایط حســاس 
کنونی کــه کشــور و جامعــه نیازمند انســجام و 
وحدت ملی هســتند نیاز به گفت‌وگــو و اتخاذ 
موضع واحد بیش ازپیش احســاس می‌شــود 
تــا ســلیقه‌های مختلــف در جامعه احســاس 
کننــد دیــده می‌شــوند و صدایشــان شــنیده 
می‌شــود. امــا اینکــه برخــی جریانات خــاص و 
تنــدرو گفت‌وگــو، هم‌اندیشــی یــا خــرد جمعی 
را برنمی‌تابنــد و صرفــا بــر مبنــای رویکردهــای 
خاص خود پیش می‌روند اتفاق ناخوشایندی 
اســت کــه مدت‌هــا اســت در مقاطــع مختلف 
در جامعــه رخ داده و می‌دهــد. مشــخص هم 
نیســت که چرا که برخی جریانات خاص گفت 
و‌گو را بــر نمی‌تابند و تصــور می‌کنند بــا تهدید، 
اعمال خشــونت، اهانــت و تخریــب می‌توانند 
کار خود را به پیش ببرند. گرچه به تجربه ثابت 
شده هیچ مســاله‌ای در هیچ حوزه‌ای نه تنها 
با خشــونت حل و فصل نشــده بلکه گفت‌وگو، 
تعال و هم‌اندیشی نهایتا منجر به حل و فصل 
مشــکلات و بحران‌هــا شــده اســت. چــه اینکه 
گر همین رویه  شاید در بسیاری از مسائل نیز ا
پیش گرفته می‌شد شاهد هزینه‌های کمتری 

بودیم. 
   خشونت از کلام تا عمل!

کــه یکصــد و  سه‌شــنبه 21 مهرمــاه بــود 
چهــل و هفتمین نشســت تخصصــی »بنیاد 
باران« با موضوع »گذارهــای جهانی، زنجیره 
ارزش و معمــاری توســعه ایــران« بــا حضــور 
ســیدمحمدخاتمی در کتابخانــه ملــی برگــزار 
شــد. در ایــن نشســت عبــاس آخونــدی وزیر 
سابق راه و شهرسازی در مورد موضوع نشست 

ســخنرانی کرد. نشســتی که به نظر می‌رسید 
بــه ماننــد ســایر نشســت‌های این‌چنینــی با 
دســتور کار مشــخص ادامــه یافته و بــه پایان 
برســد که این‌چنیــن هم شــد. امــا در انتهای 
نشســت اتفاقــی رخ داد کــه برگــزاری چنیــن 
برنامه‌ای را تحت‌الشــعاع قرار داد. سوء قصد 
به جــان عبــاس آخونــدی ســخنران مراســم 
حادثــه‌ای بــود کــه البتــه بــا تــاش حراســت 
مجموعه و دخالت نیــروی انتظامــی از وقوع 
آن جلوگیری و فرد سوءقصد کننده بازداشت 
شــد. این اتفاق زنگ خطری را به صدا درآورد 
که هنوز عده‌ای در این کشــور تلاش می‌کنند 
با توســل به اقدامات خشن و بی‌ثبات کننده 
در جامعه بحران آفرینی کنند. تردید نیســت 
که با تمام توان باید جلو این اقدامات ایستاد 
و اجازه نداد آرامش کشــور بهــم بخورد. نقطه 
تاریک ماجرا جایی اســت که بــه اذعان مدیر 
عامل بنیــاد بــاران فرد دســتگیر شــده گفته: 
»ما گروهــی پنج یا شــش‌نفره و دنبــال حذف 
تعــدادی از افراد هســتیم«. افــرادی که حتما 
ح و از ســرمایه‌های  از شــخصیت‌های مطــر
ارزشــمند کشــور و جامعــه محســوب شــده و 
مــورد احتــرام مــردم هســتند. مســاله مهــم و 
گــر امروز بــا برخی  قابــل توجه این اســت کــه ا
خودســری‌ها، اهانت و خشــونت‌های کلامی 
علیــه مســئولان و شــخصیت‌های سیاســی 
برخورد نشود شاید اتفاقات دیگری مثل آنچه 
برای وزیر سابق راه و شهرسازی اتفاق افتاد رخ 
دهد که خوشــایند جامعه نیست. تجمعات 

در مقابل منزل حسن روحانی رئیس‌جمهور 
پیشین و حملات به محمدجواد ظریف وزیر 
خارجه پیشــین یا محمدباقر قالیباف رئیس 
مجلس نیز از آن دست اقدامات و اجتماعات 
غیر قانونی اســت که باید هرچه زودتر موضع 
قاطعی در قبال آنها گرفته شود تا همه بدانند 
قانون فصل‌الخطاب است و هرکس نمی‌تواند 
به صلاح‌دید و احتجاج خود تصمیم بگیرد یا 

اقدامی کند. 
   بیانیه بنیاد باران

بنیاد باران در پی بازداشــت یک فرد مسلح 
در محــل برگــزاری یکصــد و چهــل و هفتمیــن 
نشســت تخصصی این بنیــاد بیانیــه‌ای صادر 
کرد. در بخشــی از این بیانیه آمده است: بنیاد 
بــاران از مراجــع قضایــی، امنیتــی و انتظامــی 
انتظــار دارد بــا رعایــت کامــل موازیــن قانونی، 
بی‌طرفانه و همه‌جانبه به این واقعه رسیدگی 
کننــد و پــس از تکمیــل بررســی‌ها، نتایــج را 
به‌صــورت شــفاف و مســتند در اختیــار افــکار 
عمومی قرار دهنــد. در جریان برگــزاری یکصد 
و چهل‌وهفتمیــن نشســت تخصصــی بنیــاد 
باران در کتابخانه ملی ایران، فردی مســلح در 
ورودی غربی پارکینگ این مجموعه بازداشت 
شد. بنا بر اطلاعات اولیه، احتمال می‌رود وی 
قصد تعرض به جان جناب آقــای دکتر عباس 
آخوندی را داشته اســت. این رخداد، با توجه 
به محل وقــوع و ماهیت احتمالــی آن، نگرانی 
جــدی دربــاره امنیت جانــی فعالان سیاســی، 
اندیشمندان و شرکت‌کنندگان در برنامه‌های 

عمومی ایجاد کرده اســت. بنیاد آزادی، رشــد 
و آبادانی ایران )بــاران(، ضمن اعلام حمایت از 
کید می‌کند که ابعاد و  دکتر عباس آخوندی، تأ
ماهیت این واقعه باید بر پایه تحقیقات رسمی، 
دقیــق و مســتند روشــن شــود. امنیــت جانــی 
شــهروندان، اندیشــمندان و فعالان سیاســی 
و مدنــی، صرف‌نظر از دیدگاه‌هــا و گرایش‌های 
آنان، حقی اساسی و از وظایف قانونی نهاد‌های 
مســئول اســت. هیــچ اختلاف‌نظر سیاســی یا 
فکری، نقد یا رقابت سیاسی نمی‌تواند توجیهی 
برای تهدید، ارعاب یا تعرض به جان افراد باشد. 
تأمیــن امنیت برابــر برای همــه شــهروندان، از 
کمیت قانون و پیش‌شرط استمرار  الزامات حا
گفت‌وگــوی مدنــی و فعالیــت مســالمت‌آمیز 

سیاسی و اجتماعی است. 
   منافع تندروها در خشونت

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب در خصوص 
لــزوم گفت‌وگــو در جامعــه بــه جــای توســل به 
خشــونت اظهار داشــت: آن‌هایی که صاحب 
فکر و اندیشــه و از این نظر مســتغنی هســتند 
و می‌توانند ایده‌ای داشــته باشــند، بر اســاس 
آن ایــده و تفکــری کــه دارنــد یــک راه امیــدی 
برای جامعــه و کشــور باز کننــد، اما متاســفانه 
آنهایــی که متکــی به فکر و اندیشــه نیســتند و 
تکیه بــر زور و بی‌قانونی دارند و منافعشــان در 
این مسیر تعریف می‌شــود، اساسا نمی‌توانند 
اینطور مســیرها را پشــت ســر بگذارند و حاضر 
به گفت‌وگو نیستند و گفت‌وگو، منطق و تعامل 
را برنمی‌تابنــد. جــواد امــام بــه »آرمــان ملــی« 
گفت: متاســفانه وضعیتی کــه الان پیش روی 
مــا اســت، اینهــا بــه دنبــال ایجــاد هــرج و مرج 
و آشــوب هســتند. اینکــه فحاشــی می‌کننــد و 
تهمــت می‌زنند و مســیری کــه برای خــود طی 
می‌کنند یک جریان و اقلیت محضی هستند که 
جایگاهی هم در بین مردم ندارند. مدیر عامل 
گر کســی دارای منطق و  بنیاد باران بیان کرد: ا
تفکری باشد و گفت‌وگو را محور رفتار خود قرار 
دهــد و بتوانــد با هــم نوع خــود تعامل داشــته 
باشد قاعدتاً متوسل به این مسیر خشونت بار 
نمی‌شود. سخنگوی جبهه اصلاحات افزود: به 
گر  هر حال اتفاقی که می‌افتد در هیچ بزنگاهی ا
قرار باشد مردم تصمیم‌گیر باشند قاعدتاً مردم 
اینها را نمی‌پذیرند و منافع اینها در این مســیر 
گر این وضعیت  تعریف شده و نگران هستند که ا

به آرامش بینجامد به سرعت حذف شوند. 
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»آرمان ملی« تلاش برای سوءقصد به‌جان عباس آخوندی را بررسی می‌کند

 قانون فصل‌الخطاب خودسری‌ها
     جواد امام در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: برخی جریانات قائل به گفت‌وگو نیستند و به‌زور و بی‌قانونی تکیه دارند

 

  آرمان ملی- عماد موحد: این روزها اغلب فعالان سیاسی و 
رسانه، حیرت زده به پرده‌دری عده‌ای تندرو چشم دوخته‌اند. 
تندروهایی که نگــران عبور و عــدول از خطوط قرمــز و مرزهای 
اخلاقی نیســتند. در حالی که شــرایط سیاســی کشــور نیازمند 
آرامش و انسجام است، عده‌ای از تندروها در تجمعات شبانه‌ای 
که بــا قصد و نیت دیگــری شــکل گرفتــه، رو در روی قوه‌قضاییه 
ایستاده‌اند و در آخرین اعلام نظر، از محسنی‌اژه‌ای خواسته‌اند 
از مقام خود کناره‌گیری کند. درست است که چنین سخنانی در 
حد همان تجمع اثر دارد و به ســختی می‌تواند تا خیابان دیگر 
کشیده شــود، اما موضوع فروکاســتن شــأن قوه قضاییه است. 
می‌تــوان مخالف بــود و مخالفت خــود را ابــراز کرد امــا مخالفت 
با ریاســت قوه قضاییه را چطور می‌توان تفســیر کــرد؟ مخالفت 
با روش اجرایــی یک مدیــر در دایــره اجرایی قابل درک اســت. 
مدیر تصمیمــی گرفتــه و عــده‌ای بــا آن مخالــف هســتند. این 
عده مخالفت خــود را ابراز می‌کنند. حالا یــا آن مدیر تحت تاثیر 
مخالفت‌ها قرار می‌گیرد و برای کاستن از حجم مخالفت‌ها قدم 
برمی‌دارد، یا وارد گفت‌وگو و تعامل با مخالفان می‌شود و یا آنها 
را ندیــده می‌انگارد و کار خــودش را ادامه می‌دهــد. مخالفت با 
مدیر اجرایی در هر حوزه‌ای که باشــد ناظر بــر عملکرد اجرایی 
اســت. قوه قضاییــه ماهیــت دیگــری دارد و مخالفت بــا آن، نه 
مخالفت با روش دادرســی که مخالفت با مصداق‌های روشــن 
است. قوه قضاییه در یک ســال گذشته نسبت به چند پرونده 
حســاس کار خود را بی‌توجه به فشارهای سنگین جریان‌های 
سیاســی انجــام داده و حــالا ظاهــرا تندروهــا تحمــل خــود را از 
گــر از تندروها ســوال شــود که با چــه چیزی از  دســت داده‌اند. ا
قوه قضاییه مخالفــت می‌کنید، بی‌تردیــد به یک یــا دو پرونده 
خاص اشــاره می‌کنند. رفتــار تندروها آنجا عجیب می‌شــود که 
یکی از شناخته شده‌ترین چهره‌های این جریان به همین قوه 
شکایت کرده است. شکایت حق هر کسی اســت که مورد ظلم 
قرار گرفته است. قوه قضاییه هم برای رسیدگی به همین مسائل 
تشکیل شده و باید به شکایت‌ها بدون اغماض و فشار رسیدگی 
شود. در عین حال دو اتفاق را می‌توان در کنار هم مشاهده کرد؛ 
گروهی چنان از در مقابله و مخالفت با قــوه قضاییه درآمده‌اند 
که خواهان کناره‌گیری رئیس باسابقه این قوه شده‌اند و یکی از 
چهره‌های شناخته شــده‌ همین جریان به همین قوه قضاییه 
شــکایت برده اســت. آیا می‌توان از یک ســو دســتگاه قضایی را 
، برای  بــه دلیل عملکردش زیر فشــار گذاشــت و از ســوی دیگــر
برخورد با منتقدان و مخالفان به همان دستگاه متوسل شد؟ 
پاسخ ساده این است که انتقاد از قوه قضاییه و شکایت به آن، 
به‌خودی‌خود هیــچ تناقضی ندارنــد. شــهروندان، نمایندگان 
مجلس و حتی منتقدان سرسخت دستگاه قضایی حق دارند از 

عملکرد آن انتقاد کنند و در صورت ادعای وقوع جرم نیز شکایت 
خود را به مراجع قانونی ببرند. مسئله از جایی آغاز می‌شود که 
این دو رفتار، نه بر اساس یک معیار ثابت، بلکه متناسب با منافع 

سیاسی افراد و گروه‌ها تغییر کند.
   تندروها و عبور از ملاحظات

، انتقــاد از قــوه قضاییــه در بخشــی از  در ماه‌هــای اخیــر
جریان‌هــای تنــدرو صریح‌تــر شــده اســت. در برخــی تجمعات 
شــبانه، مطالبه کناره‌گیری رئیس قوه قضاییه نیز مطرح شده؛ 
اتفاقی که دست‌کم از نظر لحن و شکل بیان، قابل توجه است. 
در ســاختار سیاســی ایــران، قــوه قضاییــه همــواره از جایگاهی 
برخوردار بوده که انتقاد از آن، به‌ویژه در ســطح مدیریت عالی، 
کنــون اما بخشــی از  برای همــه جریان‌هــا آســان نبوده اســت. ا
نیروهایی که خود را مدافع ســاختار رســمی می‌دانند، با لحنی 
سخن می‌گویند که پیش‌تر بیشتر در نقد دولت یا جریان‌های 
رقیب به کار می‌رفت. البته از شــنیده شــدن شــعار علیه رئیس 
قوه قضاییه نمی‌توان نتیجه گرفت که معترضان توان تحمیل 
خواسته خود را دارند یا موازنه قدرت در ساختار سیاسی تغییر 
کرده است. میان جسارت در بیان اعتراض و برخورداری از قدرت 
برای تغییر تصمیم‌ها فاصله زیادی وجود دارد. برای تشخیص 
اینکه این صراحت نشانه افزایش نفوذ یک جریان است یا صرفاً 
حاصل کاهــش ملاحظات در بیــان اعتــراض، باید دیــد آیا این 
فشارها به تغییر در تصمیم‌های قضایی، جابه‌جایی مدیران یا 
تحول چشمگیر منجر می‌شــود یا نه. با این حال، نفس عبور از 
برخی ملاحظات پیشین اهمیت دارد. هنگامی که نیروهایی با 
ادعای دفاع از نظم سیاسی، رئیس یکی از مهم‌ترین نهادهای 
آن را هدف می‌گیرند، این پرســش مطرح می‌شــود که اعتراض 
آنها به عملکرد دســتگاه قضایی اســت یا اختلاف بر سر حدود 

اختیارات و نتایج تصمیم‌های آن.
   رسیدگی به شکایت نماینده

بر اساس گزارشی که رجانیوز در ســال گذشته منتشر کرد، 
در پی شــکایت یکــی از نماینده‌هــای مجلــس، صاحب یکی 
کانت‌های توییتری محکوم شــده و همان زمان رسیدگی  از ا
گرچه برای  به پرونده چند متهم دیگر نیز مطرح شــده بود. ا
داوری درباره جزئیــات پرونده نیــاز به اطلاعــات کافی وجود 
دارد با این حال، اصل ماجرا برای بررســی رابطه این جریان با 
قوه قضاییه اهمیت دارد. نماینده مجلس نزدیک به تندروها 
گــر معتقد  ماننــد هر نماینــده یا شــهروند دیگری، حــق دارد ا
است حیثیت یا حقوق قانونی او نقض شده، به مرجع قضایی 
غ از حواشــی احتمالی  مراجعه کند و قوه قضاییه هم باید فار
در اطراف چنین شکایتی به موضوع رسیدگی کند. هیچ‌کس را 
نمی‌توان صرفاً به دلیل آنکه منتقد یک جریان سیاسی است، 

از حق شکایت محروم کرد. همان‌طور که انتقاد از رئیس قوه 
قضاییه لزوماً به معنای دشــمنی با دســتگاه قضایی نیست، 
شکایت از یک حساب کاربری نیز به‌خودی‌ خود نشانه تلاش 
برای ســرکوب منتقدان محســوب نمی‌شود. تشــخیص این 
موضوع به محتوای شکایت، مستندات آن و نحوه رسیدگی 
قضایی وابسته است. اما پرسش سیاسی همچنان باقی است. 
آیا کســانی که از قوه قضاییه انتظار برخــورد قاطع با مخالفان 
خود دارند، هنگامــی که تصمیم یــا عملکرد این قــوه مطابق 
خواسته‌شان نیســت نیز به همان اندازه از استقلال آن دفاع 
می‌کنند؟ آیــا اقتدار قضایــی را یک اصل عمومــی می‌دانند یا 

ابزاری برای تحقق مطالبات خود؟
   تندروها و اقتدار مشروط

برای پاسخ دقیق، نباید همه معترضان به قوه قضاییه و همه 
کســانی را که به این قوه شــکایت می‌برند، یک گروه واحد فرض 
کرد. صرف هم‌سویی سیاسی افراد نیز ثابت نمی‌کند که آنها در 
همه موضوعات موضع یکسانی دارند. بنابراین، نسبت دادن 
یک رفتار دوگانه به تمام جریان تندرو، بدون شــواهد روشــن از 
ارتباط میان مواضع و کنشگران، می‌تواند به ساده‌سازی ماجرا 
منجر شود و اتفاقا ساده کردن موضوع پیچیده همان مساله‌ای 
است که باید از آن پرهیز کرد. در عین حال در سطح یک الگوی 
سیاســی، می‌توان از اقتدار قضایی مشروط سخن گفت. یعنی 
وضعیتی که قدرت دســتگاه قضایی تا زمانی مطلوب است که 
علیه رقیب سیاســی بــه‌کار گرفته شــود و زمانی کــه تصمیم قوه 
قضاییه و اینجا حکمی که قاضی رسیدگی‌ کننده صادر می‌کند، 
برخــاف انتظار یک جریــان صادر می‌شــود، همان دســتگاه با 
حملــه و فشــار روبه‌رو خواهد شــد. البته روشــن اســت کــه این 
الگویی نیست که به نام تندروها نوشته شده باشد و هر جریان 
سیاسی ممکن است گرفتار آن شود، اما درباره جریانی که خود 
را مدافع قانون، نظم و اقتدار نهادهای رســمی معرفی می‌کند، 
اهمیــت بیشــتری دارد. تندروهــا بایــد بدانند معیار ســنجش 
پایبندی به اســتقلال قضایــی، نه تعــداد شکایت‌هاســت و نه 
شدت انتقادها. معیار آن است که آیا فرد و جریان سیاسی، حق 
رسیدگی مســتقل را حتی در پرونده‌هایی می‌پذیرد که نتیجه 
آنها به زیان خود اوست؟ آیا همان‌قدر که از برخورد با منتقدانش 
استقبال می‌کند، در برابر احتمال محکومیت یا رد شکایت خود 
نیز بــه روند قانونــی تمکین می‌کنــد؟ از اینها گذشــته آیا جریان 
تندرو  که در حال حاضر قدرت بیشتری در تجمعات خیابانی از 
خود نشان می‌دهد، متوجه هست که حمله به قوه قضاییه در 
نهایت می‌تواند موجب ضعف این قوه بسیار مهم شود؟ آیا وقت 
آن نرســیده که چهره‌های شناخته شــده جریان تندرو نسبت 

به نتیجه چنین رفتارهایی به طرفداران خود هشدار بدهند؟ 

»آرمان ملی« حمله تندروها به قوه قضاییه را بررسی می‌کند

 عدول تندروها از مرزهای اخلاقی

 روایت غلامحسین کرباسچی 
از تحولات ایران و آمریکا

  یک فعال سیاســی اصلاح‌طلب با اشــاره 
به شرایط جنگی کشور و پیامدهای آن برای 
جامعــه اظهار کــرد: ایــن تهاجم وحشــیانه 
به کشــور مــا تحمیل شــده اســت؛ مــا آغازگر 
جنــگ نبودیم و تنها تــاش کردیم از کشــور 
و مــردم خود دفاع کنیم. دانشــجو نوشــت: 
غلامحســین کرباســچی در برنامه »به وقت 
کید بر اهمیــت حفظ تمامیت  ایران«، بــا تأ
کنــار نگرانی‌هــا  گفــت:  در  کشــور  ارضــی 
نســبت به امنیــت و تمامیــت ارضــی ایران، 
وضعیــت معیشــت و زندگــی روزمــره مــردم 
نیــز از موضوعــات مهمی اســت کــه نباید از 
آن غفلــت کــرد. وی با اشــاره بــه پیامدهای 
روانی جنگ بــر جامعه تصریح کــرد: بخش 
عمده و سنگین فشار تحمیلی این جنگ، 
تشــنج و اضطرابی اســت که بر ذهن و روان 
۹۰ میلیــون ایرانــی ســایه انداختــه اســت. 
کرباسچی ادامه داد: بلاتکلیفی و سرگردانی 
ناشی از شــرایط کنونی، آسیب‌های فراوانی 
بــه مــردم وارد کرده اســت؛ آســیب‌هایی که 
شــاید نتوان ابعاد واقعی و گســتردگی آنها را 
کید بر  به‌ســادگی اندازه‌گیری کــرد. وی بــا تأ
ضرورت تلاش برای پایان دادن به وضعیت 
موجود بیان کرد: باید دعا کنیم و همه عقلا 
و مسئولان کشور نیز تا جایی که از نظر فکری 
و سیاســی تــوان دارنــد، بــرای پایــان دادن 
هرچه سریع‌تر به این وضعیت تلاش کنند. 
فعال سیاســی اصلاح‌طلــب ادامــه داد: هر 
روز کارشــناس بیاوریــد و بگوینــد مــا داریــم 
پــدر آمریــکا را درمی‌آوریــم؛ امــا واقعیت این 
است که ما نمی‌توانیم چنین کاری بکنیم. 
درســت اســت که به آمریــکا آســیب زده‌ایم، 
اما بایــد دیــد دقیقاً چــه میزان خســارت به 
آنها وارد شده اســت. آســیب‌هایی که ما به 
آمریــکا وارد کرده‌ایــم، بــا خســارت‌هایی که 
کشــور و مردم خودمــان متحمل شــده‌اند، 
قابل مقایسه نیست و اساساً توان و ظرفیت 
ما بــا آمریکا قابل مقایســه نیســت. دبیر کل 
پیشین حزب کارگزاران سازندگی اظهار کرد: 
باید ببینیم این طرف قضیه چه می‌خواهد 
و طــرف مقابــل چــه خواســته‌هایی دارد. 
اینکه گفته شود ما باید هرچه طرف مقابل 
می‌خواهد بدهیم، برداشت درستی نیست 
گــر توافق اســام‌آباد آن‌طور کــه باید اجرا  و ا
می‌شــد، ماجــرای هــدف قــرار گرفتــن ســه 
کشتی پیش نمی‌آمد. هنوز این سؤال وجود 
دارد که چه کســی این ســه کشــتی را هدف 
قرار داده است. فعال سیاسی اصلاح‌طلب 
ادامــه داد: دربــاره حملــه بــه ســه کشــتی و 
نقــش آن در نقــض تفاهم‌نامــه اســام‌آباد 
بحث وجود دارد؛ اما باید میان دلیل نقض 
توافق و بهانه‌ای برای نقض آن تفاوت قائل 
شد و این موافقت‌نامه قطعاً به نفع ما بود؛ 
همه دنیا تعجب می‌کردند که چطور آمریکا 
زیر بار چنین توافقی رفته است. وی عنوان 
کــرد: اســرائیل بــا ایــن توافــق مخالف بــود و 
در نهایــت ماجــرای هدف قــرار گرفتن ســه 
کشــتی به بهانه‌ای بــرای نقــض تفاهم‌نامه 
تبدیل شد. غلامحســین کرباسچی، گفت: 
وضعیت کشور را همه مردم می‌دانند که به 
چه شکل است. ما در هر دو یا سه تهاجمی 
که به کشور و مردم ما شده، مهاجم نبودیم. 
تلاش کردیم دفاع کنیم. شــرایط ما در حال 
حاضر خودخواسته نیســت بلکه تحمیلی 
است. وی افزود: در جنگ هشت ساله ما آن 
را تحمیلی می‌دانستیم. ما درگیر عملیات و 
پدافند بودیم. هیچوقت ما داوطلب جنگ 
نبودیم. حتی دلمان نمی‌خواهد دفاع هم 
بکنیم. دلمــان نمی‌خواهد هیچ جای دنیا 

جنگی باشد. 
   پایان ماجرا

 کرباسچی ابراز کرد: این شرایط پیش آمده 
و ما باید تلاش کنیم این وضعیت ختم به خیر 
بشود. نگرانی نسبت به تمامیت ارضی کشور، 
نگرانی نسبت به زندگی عمومی مردم داریم. 
قســمت عمــده و کلان تحمیلــی ایــن جنگ 
تشــنجی اســت که در خاطــر ایــن ۹۰ میلیون 
ایرانــی مانــده اســت و هــر روز فکــر می‌کننــد 
امروز جنگ می‌شــود یــا نه. ایــن بلاتکلیفی و 
ســرگردانی خیلی به مردم و روانشــان آســیب 
رســانده و قابــل اندازه‌گیــری نیســت. مــردم 
مجبور بــه تحمــل این شــرایط هســتند. وی 
در ادامه گفــت: باید دعــا کنیم و تــا جایی که 
عقلمان می‌رســد، باید بتوانیم این وضعیت 
را پایــان دهیــم. مســئولان هــم فکــری بــرای 
این شــرایط بکنند. ما در حال دفاع تحمیلی 
هســتیم. کرباســچی در پاســخ به این ســوال 
مجری که آقای کرباســچی شــما می‌گویید ما 
جام زهر را بنوشــیم و توافق کنیــم؟، گفت: ما 
اصلا نمی‌دانیــم انتهــای این قضیــه درگیری 
و جنــگ تــا کجاســت. بایــد یــک ارزیابــی غیر 
احساســی از وضعیــت داشــته باشــیم. مــا بــا 
قدرت و دیپلماســی آمریکا نمی‌توانیم طرف 
بشویم. شهردار اسبق تهران تصریح کرد: اینکه 
شما هر شب در تلویزیون کارشناس بیاورید و 
بگویید پدر آمریکا را درآورده‌ایم دردی از مردم 
مــا دوا نمی‌کنــد. راه حــل بازگشــتن بــه مردم 
اســت. مردم ناراضی هســتند، بازنشســتگان 
ناراضی هستند، دانشجویان ناراضی هستند. 
گر این حکومت میخواد مقابل ترامپ بایستد  ا
باید ملت را پشــت ســر خودش داشته باشد. 
الان تــاج زاده را گرفته‌انــد ۱۱ ســال زنــدان 
داده‌انــد، دلســوزترین نیــروی سیاســی ایــن 

کشور را! این راهش نیست. 


